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  چكيده
هايي كه موضوعات مربوط به تـاريخ اجتمـاعي در آن تجلّـي يافتـه، رمـان                  زهترين حو  يكي از مهم  

. هاي پيونددهنده تاريخ و ادبيـات اسـت   ترين حلقه يكي از اصلي» رمان تاريخي«در واقع  . تاريخي است 
شـناختي در    اي كه به واسطة آن تاريخ و رويدادهاي تاريخي با استفاده از ابزارهاي هنري و زيبايي                حلقه
سـازد پـرداختن رمـان       اما آنچه بيش از همه اين پيونـد را نمايـان مـي            . شوند رم ادبي بازنمايي مي   يك ف 

يعني موضوعاتي از قبيـل زنـدگي       . تاريخي به موضوعات تاريخي كمتر سياسي و بيشتر اجتماعي است         
يـن  از سـوي ديگـر ا     . روزانة مردم عادي، زنان، طبقات روستايي و دهقانان، فلكلور، و موسـيقي اسـت             

موضوعات دقيقاً همان موضوعات مورد پژوهش در تاريخِ اجتماعي است، يعني رمان تاريخي و تـاريخ                
بنابراين رمان تاريخي بيش از هر گونـه تـاريخي ديگـر، بـه تـاريخ                . اجتماعي، موضوعي مشترك دارند   

نمـايي  به ديگر سخن رمان تاريخي، به نحـوي تـاريخ اجتمـاعي را در خـود باز         . اجتماعي نزديك است  
چگونگي اين بازنمايي، شايد بيش از هر چيز ديگر در آثـار جـورج لوكـاچ مـورد توجـه قـرار             . كند مي

كوشيم تا بر مبناي ديدگاه لوكاچ، اين بازنمايي را كه مـورد     از اين رو، در مقالة پيش رو مي       . گرفته است 
ورد تحليل و بررسـي قـرار   توجه بسيار اندك پژوهشگران تاريخ اجتماعي و ادبيات معاصر واقع شده، م  

  .دهيم

 .ردم، تاريخ از پايين، جورج لوكاچهاي م  تاريخ اجتماعي، رمان تاريخي، توده:ي كليديها واژه
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  مقدمه -1
دو حوزة معرفتي تاريخ و ادبيات از ديرباز هم به شكل سنتي و هم به شـكل مـدرن خـود،                 

اگـر از شـكل     . انـد  طالعـه داشـته   دهنده و موضوعات مشتركي براي تحقيق و م        هاي پيونده   حلقه
سنتي اين دو رشته بگذريم، در شكل مدرن آن، از يك سو رمان تاريخي به مثابه يك گونة ادبي      
و از سوي ديگر تاريخ اجتماعي به مثابه يك گونة تاريخي، هر دو گرچه روش و بياني متفاوت                 

ط اجتماعي، زندگي روزانـة  پردازند؛ موضوعاتي از قبيل رواب     دارند اما به موضوعاتي مشترك مي     
بـه ديگـر سـخن، رمـان        . مردم عادي، زنان، طبقات روستايي و دهقانـان، فلكلـور، و موسـيقي            

. كنـد  گونـه موضـوعات، تـاريخ اجتمـاعي را در خـود بازنمـايي مـي         تاريخي با پرداختن به اين    
ك، لئـو   ، بـالزا  3، تومـاس مـان    2، رومـن رولان   1نويسان تاريخي بزرگ مانند والتـر اسـكات        رمان

انـد و   هـاي خـود بـه مـسائلي پرداختـه       و بسياري ديگر در رمان5، الكساندر پوشكين 4تولستوي
درست . اند اند كه به روشني موضوع تاريخ اجتماعي       هاي خود قرار داده    مسائلي را موضوع رمان   
 هـاي پيونددهنـدة   ترين حلقـه  توان از رمان تاريخي به مثابه يكي از مهم        در همين جاست كه مي    
  .تاريخ و ادبيات نام برد

اما آنچه بيشتر از همه اين فرم ادبي را در تاريخ ادبيات جهان برجسته و قابـل توجـه كـرده        
بـه همـين   . است، به كارگيري آن از سوي نويسندگان و رمان نويسان بزرگ و كلاسـيك اسـت         
بـزرگ ادبـي   دليل رمان تاريخي و تاريخ رشد و تحول آن يكي از مسائل مورد علاقـة منتقـدان    

، فيلـسوف   6لوكـاچ ) گئـورگ (رج  ودر ايـن ميـان بيـشترين سـهم را بايـد از آن ج ـ              . بوده است 
بـراي بحـث مبـسوطي در       (پرداز و منتقد ادبي معاصر دانست        شناس، نظريه  ماركسيست، زيبايي 

 چشم بـه جهـان گـشود و در          1855لوكاچ در سال    ). 1351ليشتهايم،  : انديشة لوكاچ بنگريد به   
حاصـل عمـر علمـي لوكـاچ در حـوزة نقـد ادبـي، آثـار مانـدگار و                    . از دنيا رفـت    1971سال  

ــد  ــذاري مانن ــايي تأثيرگ ــسم اروپ ــشي در رئالي ــصرش، 7پژوه ــه و ع ــاريخي، 8گوت ــان ت ، 9رم
__________________________________________________________________________ 

1- Walter Scott 
2- Romain Rolland 
3- Thomas Mann 
4- Leo Tolstoy 
5- Alexander Pushkin 
6- George Lukacs  
7- Studies in European Realism 
8- Goethe and His Age 
9- The Historical Novel 
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همـة ايـن    .  است 3هايي دربارة توماس مان    مقاله، و   2معناي رئاليسم معاصر  ،  1شناسي رمان  جامعه
جزئيات بيشتر دربارة زندگي لوكاچ و      (ي در سدة بيستم هستند      هاي نقد ادب   آثار از بهترين نمونه   

، مقدمه ص سيزده تا     1373 ؛ لوكاچ، 8-7، مقدمه ص    1379 لوكاچ،  : آثار او را در منابع زير ببيند      
اي به رمـان تـاريخي نمـوده و دسـت بـه تحليـل و نقـد                 لوكاچ در اين آثار توجه ويژه     ). هجده
  . جنبة اجتماعي ـ تاريخي آنها زده استهاي بزرگ تاريخي مخصوصاً از  رمان

هـاي بـزرگ تـاريخي،     بر اين اساس، در اين پژوهش با مبنا قرار دادن تحليل لوكاچ از رمان    
شود به اين پرسش اصلي پاسخ داده شود كه از نظر لوكاچ چگونه تاريخ اجتماعي در                 تلاش مي 

 اجتمـاعي بـا رمـان تـاريخي         شود و به ديگر سخن نسبت تاريخ       هاي تاريخي بازنمايي مي    رمان
چيست؟ فرضية اصلي تحقيق نيز بر آن است از نظرگاه لوكاچ، هم تاريخ و هم رمان تاريخي به            

در نيمـة قـرن نـوزدهم بودنـد، و          ) تـاريخ از بـالا    (يكسان متأثر از فضاي بدگماني به سياسـت         
وضـوع تـاريخ   روي آوردنـد، همـان چيـزي كـه بعـدها م       » تاريخِ از پـايين   «سان هر دو به      بدين

توان از بازنمايي تاريخ اجتماعي در رمان     درست در همين نقطه است كه مي      . اجتماعي واقع شد  
 . تاريخي سخن گفت

  4تاريخ اجتماعي -2
 تـلاش  اسـت  تـاريخي  مطالعـات  از اي كه حوزه  اوليه، تعريف يك بنابر اجتماعي در تاريخ 

 تاريخ تعريف، بنا بر اين  . نگريست اعياجتم هاي جريان منظر از را تاريخي رويدادهاي شود مي
 و تحولات تاريخ و حقوقي، تاريخ فرهنگي   تاريخ اقتصادي، تاريخ مختلف هاي حوزه اجتماعي
تـرين مفهـوم، تـاريخ       بـه عبـارت بهتـر در گـسترده        . شـود  مي شامل نيز را اجتماعي هنجارهاي

 ،1390، و مـك رايلـد،       بلـك (دهند   اجتماعي تاريخي است كه اجتماع را مورد كنكاش قرار مي         
اين .  جستجو نمود  5آنال مكتب نگاري توان در تاريخ   خاستگاه اوليه تاريخ اجتماعي را مي     ). 163
 اكتفـا  عـدم  و تاريخي پژوهش در الاجتماعي علم هاي شيوه بردن كار به سبب به به ويژه  مكتب

 فرانـسوي  گـذاران  نبنيـا . اسـت  مـشهور  انديـشانه  سياست تر دقيق تعبير به يا سياسي رويكرد به
 نگـاري  تـاريخ  در سياسـي حـاكم    گـرايش  از ميلادي 1920 دهة اواخر در آنال، مجلة و مكتب
 تـا  كردنـد  تركيـب  شناسي جامعه و جغرافيا با را تاريخ خود تازة سبك در و برتافتند روي اروپا

__________________________________________________________________________ 
1- Balzac et le réalisme français 
2- The Meaning of Contemporary Realism 
3- Essays on Thomas Mann 
4- Social history 
5- Anale School 
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 از بيش كيدتأ و اصرار آنان رويكرد، اين در. يابند تازه دست  رويكردي به جديد تركيب اين در
 شـيوة  ايـن  كـه  حـالي  در نهادنـد؛  كنـار  نگـاري  تاريخ در را جنگ و ديپلماسي سياست، بر حد

بـراي مكتـب آنـال بنگريـد بـه          (شـد    مي محسوب نوزدهم قرن نگاران تاريخ محبوب و مرسوم
  ).214-190 ،1387 سراسر متن؛ هوپرت، ،1386استويانويچ، 

 به آن چيزي ظهور كرد كه محدوديت تاريخ كهـن         بنابراين تاريخ اجتماعي تا حدي در واكنش      
؛ )هـا  شاهان، نبردها، پيمان  (ها، و نخبگان     اش به رخدادها، سياست    به ويژه دلمشغولي  . شد تصور مي 

روش تـاريخ   . هـاي پـژوهش نيـز متفـاوت از گذشـته گرديـد             در نتيجه روش  . يعني تاريخ سياسي  
گرفت اين شد كـه ببيننـد چقـدر بـا          انجام مي ها   اجتماعي براي ارزيابي مطالعاتي كه روي جمعيت      

هـا   بنابراين چون جمعيت  . دهند، انطباق دارند   ها، آن گونه كه منابع نشان مي       تركيب واقعي جمعيت  
اند، آزمون يك گزارش خوب آن شد كه ببينند ظرفيتش بـراي بازنمـايي همـه                 هاي اجتماعي  مقوله
  ).26-25 ،1394فربرن، (د چقدر است ان هاي اشخاصي كه متعلق به آن جمعيت بوده مقوله

 در طبيعـي  طـور  بـه  كه وسيع بسيار جرياني از است عبارت اجتماعي با اين وصف، تاريخ   
چـون و چـراي      بيـستم و در اعتـراض بـه سـيطره بـي            قـرن  در سياسي نگاري تاريخ تحول سير
 در مـردم  روزانة زندگي بر تأكيد با  مورخان اجتماعي  .است آمده نگاري پديد  گونه از تاريخ   اين
 آوري جمـع  مرحلـة  در هـم  كلـي  طـور  به را اجتماعي تاريخ اند، كوشيده تاريخي مختلف ادوار
 عملاً مورخان اين. سازند متمايز سياسي تاريخ از تاريخي تبيين و تحليل سبك در هم و ها داده

 بــا مــردم، روزانــة زنــدگي بــه چنــدوجهي و تــر روشــن پــرداختن بــراي را اجتمــاعي تــاريخ
 بـا  همچنين و فرهنگ تاريخي مطالعة يعني فرهنگي تاريخ همچون جديدتري هاي نگاري اريخت

 فرهنـگ  و فولكلورشناسـي  شناسـي،  جمعيـت  فرهنگـي،  جغرافيـاي  شناسـي،  قوم شناسي، انسان
 و شـغل  و كـار  تـاريخ  زنان، تاريخ ديوانسالاري، تاريخ حقوقي، تاريخ اقتصادي، تاريخ عاميانه،
 و متمـايز  بـسيار  فرهنگـي  تـاريخ  سـهم  ميـان  ايـن  در كه اند داده پيوند يگرد مساعد هاي دانش

 ايـن  در. )167-164 ،1390براي درك اهميت تاريخ فرهنگي بنگريـد بـه هـچ،           (است   برجسته
 است فـراهم   آن پي در اجتماعي تاريخ آنچه را  اعظم بخش مردم روزانة زندگي مطالعة نگرش،

 هـا،  سـليقه  هـا،  خواست بروز و ظهور گاه  جلوه بارزترين انه،روز زندگي منظر، اين از 1.سازد مي
__________________________________________________________________________ 

  :كاند مثلاً ن ردهك يها و موضوعات متنوع بررس  روزانه را در ارتباط با حوزهي زندگيپژوهشگران معاصر غرب -1
Stephen Hunt, Religion and Everyday Life, London, 2005; David Inglis, Culture and Everyday Life, 
London, 2005; Graham Day, Community and Everyday Life, London, 2005; Horvie Ferguson, Self-
Identity and Everyday Life, London, 2005; Mark W.D. Paterson, Consumption and Everyday Life, 
London, 2005; Helen Thomas, The Body and Everyday Life, London, 2006; Christion Karner, 
Ethicity and Everyday Life, London, 2006 
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 بنابر كه است كساني همان يعني جامعه معمولي و عادي مردمان رفتارهاي و ها كنش و ها انگيزه
  . باشد آنها زندگي تاريخ اجتماعي تاريخ است بوده قرار تعريف

كنار نهاده شود، بلكه هـدف  البته در تاريخ اجتماعي قرار نيست تاريخ سياسي به طور كامل           
 هـم  كـه  بينـابيني  ديـدگاه  يـك  در بنابراين .اصلي آن است كه ديگر در كانون توجه قرار نگيرد         

 بـا  نزديـك  پيونـدي  هـم  و دهـد  قرار مردم روزانة زندگي در را اجتماعي تاريخ اصلي محتواي
 از و دارد نگـاه  مـدنظر  در را سياسـي  تاريخ همچنان حال عين در و باشد داشته فرهنگي تاريخ
 ديـدگاه  اين. انديشيد نيز جامع و نگر جانبه همه اجتماعي تاريخ يك به توان مي نكند، غفلت آن

 تـاريخ  از عناصـري  بـر  عكـس  بر بلكه دهد، نمي قرار سياسي تاريخ ذيل در را اجتماعي تاريخ
 بـراي   (كـرد    هـضم  و جـذب  اجتماعي تاريخ ساختار در را آن بتوان كه كند مي تمركز سياسي

  ).147-145 ،1386پور،  بحث بيشتر در اين زمينه بنگريد به موسي
 علـوم  بـه  را آن كـه  خـود  اصلي شأنيت و مأموريت حفظ با اجتماعي تاريخ ترتيب، اين به

 تعريـف  ايـن  در. نهـد  مـي  انگشت اجتماعي متنوع» روابط «حوزة بر سازد، مي نزديك اجتماعي
 بـا  مردم روابط دربارة ممكن هاي داده جامع و دقيق يآور جمع از است عبارت اجتماعي تاريخ
. تـاريخي  مختلـف  ادوار در شـان  معنـوي  و مـادي  جهان زيست با و حكومت و دولت با ،مردم
 دهندة تشكيل عناصر و اجزاء مجموعه دربردارندة واقع در مردم با مردم روابط يعني اول، حوزة
 در. اسـت  تاريخي معين ادوار در آن سير يا پژوهش مورد تاريخي دورة در مردم روزانة زندگي
 ترجيحـات  و هـا  سـليقه  غذايي، رژيم غذاها، توليد و فرآوري نحوة خوراك، انواع به بخش اين
 هـا،  سـرگرمي  هـا،  بـازي  فراغـت،  اوقـات  اصـناف،  و مشاغل و صنايع پوشاك، تغذيه؛ در مردم

 زيـورآلات  روزانـه،  استفادة وردم اشياي و كار ابزارهاي و اشياء و ادوات ها، ورزش و مسابقات
 شـامل  كـه  حكومت و دولت با مردم روابط يعني دوم، حوزة. شود مي پرداخته غيره و آرايش و

 نهادهـاي  و تـشكيلات  نيـز  و سالاري ديوان اصطلاح به و مالي و اداري تشكيلات و ها سازمان
 روابـط  يعنـي  سوم، حوزة .هاست اين جز و ها زندان پليس، قضايي، نظام مثلاً انتظامي، نظامي و 

ــ    زيـست  بـا  مـردم  روابـط  اول،: شود مي تقسيم عمده بخش دو به خود جهان، زيست با مردم
 شهرنشيني هاي نظام جمله از زندگي هاي سبك و ها اسلوب و ها شيوه شامل كه شان مادي جهان

 از تمـاعي اج طبقـات  و ها گروه تقسيمات و جمعيتي، بافت به راجع مباحث مثلاً (شهرسازي و
 تاجران، كشاورزان، و خواص، و عوام به مردم تقسيم و رعايا و حاكم طبقة دربارة مطالعه جمله

 و اجتماعي منحرف و كجرو هاي گروه همچنين زنان، نظاميان، روحانيان، وران، پيشه صنعتگران،
 عرفـي،  و دينـي  معمـاري  همچنـين  ،)بردگـان  و فواحش دزدان، گدايان، مثل فرودست طبقات
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 امثـال  و زيـست  محـيط  و طبيعـي  هـاي  بافـت  و طبيعـت  بـا  رفتار و مواجهه به مربوط مباحث
 باورهـا  و هـا  آيين دربردارندة كه است مادي غير ـ جهان  زيست با مردم روابط دوم،. هاست اين
 فرهنـگ  بـه  راجع مسائل نيز و مردم ديني رفتارهاي و معتقدات و ها بدان ناظر رسوم و آداب و
  ).147 ،همان(است  گوناگون هاي شيوه به سنن و معارف و علوم انتقال و رورشپ و آموزش و

بنـاميم، موضـوع تـاريخ      » تـاريخ از بـالا    «محـور را     با اين وصف، اگر تاريخ سياسي و نخبه       
» طبقـات فرودسـت   «يـا   » مغلـوبين «جامعه قرار دارد، يعني تـاريخ       » پايين«اجتماعي معمولاً در    

هـا و   هـاي بـزرگ مـردم يـا جمعيـت      اين طبقات همان توده). Sharpe, 2001, 42-25(جامعه 
اصطلاح مقوله اجتماعي در اينجـا بـه   . سازند ها را مي اي هستند كه اين توده  هاي اجتماعي  مقوله

تـوان مقولـة     سان دهقانان هـر جامعـه را مـي         بدين. يك زيرمجموعه از يك جمعيت اشاره دارد      
معيت شهري، مردان بالاي شصت سال، اعضاي قبايل        اجتماعي به شمار آورد، همان طور كه ج       

هـا و ماننـد      خانه هاي موقرمز، يك پنجم نخست صاحبان درآمد، صاحب        ها، بچه  اطراف درياچه 
  ).21 ،1394فربرن، (توان مقوله اجتماعي دانست  ها را در آن جامعه مي اين

 بـه  3 ،1382اتـابكي،   (هاي تاريخ اجتماعي است  كه يكي از گونه   » تاريخ از پايين  «علاوه بر   
. هاي تاريخ اجتماعي سـخن گفـت   نيز به مثابه يكي ديگر از گونه» تاريخ خرُد«توان از  ، مي )بعد

هـاي   سياسـي پيـشرفت كـه گـروه       » هاي بزرگِ  روايت«تاريخ خرد واكنشي بود عليه نااميدي از        
بود كه عرصـه   نگر   روش تاريخ خُرد، روش جزئي    . گرفت اجتماعي كوچك و خُرد را ناديده مي      

ترين  يكي از مهم  ). 87 ،1389برك،  (كرد   را براي مطالعة عيني و تجربهة محلي در تاريخ باز مي          
.  اثـر كـارلو كينزبـرگ اسـت        1هـا  م  پنيـر و كـر    و تأثيرگذارترين آثار در زمينه تاريخ خُرد، كتاب         

 فراموش و گمنام گذشتة از جنبه يك كه نمايد مي معرفي گزارشي عنوان به را اثر اين كينزبرگ،
 در كه كند مي بازيابي را )Menocchio(منِچيو   نام به ايتاليايي آسياباني فردي زندگي يعني شده،
  ).Ginzburg, 1992(شد  اعدام عقايد تفتيش دادگاه توسط شانزدهم قرن

  لوكاچ و رمان تاريخي؛ تاريخ از پايين -3
 و موضـوعات مـورد توجـه آن    با وصف آنچه در سطور پيشين در توضيح تاريخ اجتمـاعي  

براي اين منظـور بنگريـد   (آمد، در اينجا بدون ورود به موضوع و تعريف چيستي رمان تاريخي          
خواهيم بدانيم از نظرگاه لوكاچ رمـان تـاريخي تـا چـه ميـزان بـه         ، مي )46-41 ،1381به غلام،   

__________________________________________________________________________ 
1- The Cheese and the Worms 
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؟ قبـل از ورود بـه       نزديـك اسـت   ) تاريخ خرُد /تاريخ از پايين  (تاريخ و به ويژه تاريخ اجتماعي       
بحث نظر لوكاچ در اين زمينه بايد گفت در واقع رمان تاريخي بين تاريخ و ادبيات قرار گرفتـه                   

تواند وقايع را با نشاط و تحرك بيشتري، بدون جديتِ گزارشِ صرفاً تاريخي، روايت كند                و مي 
و يـا جامعـه را      هاي اصلي يك دوره      تواند گذشته را احيا كند و يا شخصيت        و توضيح دهد، مي   

در رمان تاريخي، تاريخ و ادبيات دست در دست         . بشكافد و در يك كلام به درون آنها راه يابد         
روند و در نتيجه قرار گرفتن يكي در ديگر، گفتگويي سازنده و در عين حـال                 يكديگر پيش مي  

 رو، رمان از اين . كند روز مي  گيرد كه تجربه گذشته را به      بخش بين گذشته و حال شكل مي       لذت
تاريخي دعوتي است به سوي تاريخ و دعـوتي اسـت بـراي گـسترش شـناخت مـا از گذشـته                      

  ).30 ،1389ايندورين، (
كند، ابتناي آن بر رئاليسم و سنت      اما آنچه بيش از همه رمان تاريخي را به تاريخ نزديك مي           

 رئاليـستي  عناصر تجربيات عادي و روزمره از بـسياري جهـات در رمـان هـاي             . رئاليستي است 
در ايـن  . هـاي تـاريخي هـم صـبغة رئاليـستي دارد         ها در رمان   اكثر توصيف . بسيار مشهود است  

نويـسي   گونه كه در واقع به نظر ميرسد، اصلي است كه كمتـر رمـان           ها توصيف هر چيز آن     رمان
البته از نگـاهي كلـي در رمـان رئاليـستي     ). 88: 1389ويليامز، (حاضر به كنار گذاشتن آن است     

) كند ها خلق مي   اي از زندگي را بر حسب ذات و خصايص شخصيت          كه ذات و خصلت شيوه    (
در . »معطـوف بـه شـخص     «و رمـانِ    » معطوف به جامعه  «ما با دو سنت متفاوت مواجهيم؛ رمانِ        

توان مشاهده و توصيف دقيقي از زندگي همگاني توده داشـت و در          رمان معطوف به جامعه مي    
با اين حال هر يك از ايـن        . هده و توصيف دقيقي از اشخاص و افراد       رمان معطوف به فرد، مشا    

زيرا شيوه زندگي نه مبتني بر توده است و نه مبتني بر فرد،             . نويسي كمبودي دارد   دو سنت رمان  
  ).92 ،همان(» فرايندي است واحد و تجزيه ناپذير«بلكه 

 توصـيفي معطـوف   نخست رمـان . امروزه رمان معطوف به جامعه شامل دو نوع عمده است    
اي همگاني بـراي     اين نوع رمان در درجة نخست، شيوه      . به جامعه كه حكم رمان مستند را دارد       

د به وجـود مـي  ) اي اجتماعي يا جماعتي خاص به عبارت ديگر، جرگه (زندگي   ر اگـر كـسي   . آو
بخواهد با نحوة زندگي كارگران معدن در شـهركي صـنعتي آشـنا شـود يـا بدانـد كـه در يـك               

گذرد، آنگاه بايد چنين رمـاني   شگاه يا كشتي حامل كالا يا واحد گشت ارتش در برمه چه مي دان
در حقيقت كاركرد اجتماعي ـ توصيفي در رمان توصيفي معطوف به جامعه اولويـت   . را بخواند

در گونة ديگر رمان معطوف به جامعه، وجه غالب، توصيف نيست، بلكه يـافتن و محقـق                 . دارد
از كل جامعه، الگويي خـاص انتـزاع و سـپس بـر مبنـاي آن                . رباره جامعه است  كردن فرمولي د  
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هـاي   داسـتان «گونـه رمـان را در حـوزة          هاي اين  ترين نمونه  ساده. گردد اي خلق مي   الگو، جامعه 
گونـه از   هاي علمي ـ تخيلي تفكربرانگيز در زمره همين  تقريباً همة داستان. توان يافت مي» آينده

بندي، در مورد رمان معطوف به فـرد، و تقـسيم        همين تقسيم . گنجند امعه مي رمان معطوف به ج   
اي از روابـط     هـا برگزيـده    اينگونـه رمـان   . مشابه آن به رمان مستند و رمان فرمول، مصداق دارد         

اي از   نمونـه 1 اثر فورسترگذري به هندرمان . كنند بيني توصيف مي اشخاص را به دقت و باريك 
شود جامعة هنـد يـا نحـوة زنـدگي        ر اين رمان ظاهراً آنچه توصيف مي      د. اين دست رمان است   

قاطبه مردم است، اما در واقع غالباً دورنمايي است بسيار شخصي شده به منظـور دربرگـرفتن و      
هـاي   هاي اجتماعي رمـان    زمينه. روشن كردنِ تصوير يك فرد، و نه قلمروي براي فراگرفتنِ فرد          

هـاي او در بـرايتن، آفريقـاي غربـي،           وقايع رمان : اند ر اين باره  هاي خوبي د   گراهام گرين نمونه  
ها مـشترك اسـت كـه        هاي مهمي بين همة اين مكان      دهد؛ ويژگي  مكزيك و هند و چين رخ مي      

هـا و الگـوي عـاطفي خـود      ربطي به زندگي واقعي در آنها ندارد بلكه ناشي از آنچه شخـصيت  
ها تنها يك شخصيت بـه طـور جديـد بررسـي             در اين دست از رمان    . گرين ايجاب كنند، است   

  ).96-92 ،1389ويليامز، (شود  مي
علي رغم اين تفكيك، هم رمان تاريخي رئاليستي معطوف به جامعه و هم معطوف به فـرد،            

. نامـد  يـا فرهنگـي مـي     » درونـي «گونه تاريخي دارد كه لوكاچ آن را         هر دو قرابت بسياري با آن     
 آن تفاوت قائـل  دروني تاريخ و وجه    بيروني، ميان وجه    2سارفلوكاچ به نقل از منتقد روسي پي      

ها، معاهدات صلح و به طور كلي تاريخ سياسـي   وجه بيروني، رخدادهاي بزرگ، جنگ   . شود مي
؛ دقيقاً همان تاريخي كه )317 ،1388لوكاچ، رمان تاريخي،   (ها   است و وجه دروني زندگي توده     

 در اروپا چرخشي در     1848 به باور لوكاچ پس از انقلاب        .شود ناميده مي » از پايين «اجتماعي يا   
ايـن چـرخش مبـين    . گيـرد  رويكرد به تاريخ، از تاريخ بيروني بـه تـاريخ درونـي صـورت مـي          

هاي بورژوايي است كه پـس از انقـلاب كبيـر            سرخوردگي عامي در مورد نتايج محتمل انقلاب      
نزد مورخـان و    . يابد  قدرتمند شدت مي   شود، اما اكنون در قالب جرياني واقعاً       فرانسه شروع مي  

شود، يعني به عنوان  ظاهر مي» تاريخ فرهنگ«نويسندگان بورژوا ـ ليبرال، اين چرخش به عنوان  
هـا و غيـره صـرفاً بخـش بيرونـي و             ها، معاهدات صلح، دگرگوني دولت     اين برداشت كه جنگ   

» درونِ«كنندة   ده، امر واقعاً دگرگون   كنن ساختند؛ در عوض، امر واقعاً تعيين      اهميت تاريخ را مي    بي
هاي ايـن تجليـات    دگرگوني. ساختند نگري مي تاريخ را هنر، علم، فناوري، دين، اخلاق و جهان   

__________________________________________________________________________ 
1- A Passage to India by E. M. Forster 

2- Dmitry Ivanovich Pisarev 
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صرفاً ضربة امواج بر سـطح  ) سياسي(معرف مسير واقعي نوع بشر بود، حال آنكه تاريخ بيروني           
  ).321 ،همان(را توصيف ميكند 

، 2 تا پـرودن 1خ ماقبل ماركسي پيدايش سوسياليسم، از سن سيمون   به باور لوكاچ در كل تاري     
هـاي جديـدي    اين امتناع از سياست، چه بسيار ديـدگاه . توان اين بدگماني به سياست را ديد  مي

رويكرد از پـايين بـه تـاريخ در         . به همراه آورد، و سرآغازي شد براي نگرش از پايين به تاريخ           
. دهـد  رخ مـي » بـالا «ضعيت بود، يعني بدگماني به هر آنچـه در          رمان تاريخي نيز متأثر از اين و      

اي در ادبيـات     هـيچ نويـسنده   . توان در نظر گرفت    براي نمونه بازنمايي تولستوي از جنگ را مي       
. كـه تولـستوي    سـت نبـوده   »بـالا «جهان، سرشار از بدگماني چنين عميق نسبت به هر آنچه در            

ها، دربار، مناطق داخلي و غيره بازتابنده بـدگماني و   نرالبازنمايي او از جهانِ بالايي، ستادهاي ژ 
با وجود اين، تولستوي اين جهـان بـالايي را نيـز تـشريح     . نفرتِ دهقانان ساده يا سربازان است  

 ،همـان (بخـشد    اي مرئـي و ملمـوس مـي        كند و بدين ترتيب به بدگماني و نفرت مردم، ابژه          مي
322-323.(  

 و هم رمان تاريخي به يكـسان متـأثر از فـضاي بـدگماني بـه        پس از نگاه لوكاچ، هم تاريخ     
روي » تاريخِ از پايين«و بدين سان بود كه هر دو به    .  بودند 1848بعد از   ) تاريخ از بالا  (سياست  

درست در همين نقطـه اسـت   . آوردند، همان چيزي كه بعدها موضوع تاريخ اجتماعي واقع شد        
لوكـاچ در اثـر ديگـرش       .  در رمان تاريخي سخن گفـت      توان از بازنمايي تاريخ اجتماعي     كه مي 

هاي بزرگ مبتني بر اين واقعيت است كه ايـن     تأكيد دارد كه جوهر حقيقت باطني آثار رئاليست       
هاي آن ساختار اجتماعي است كـه        اند و خصايص هنرِ آنها واكنش      آثار از خود زندگي برخاسته    

نويـسد   او در جاي ديگر هم مي). 182 ،1373لوكاچ، (هنرمند به تن خويش در آن زيسته است       
هـاي   اگر نويسندة رمان. هاي آنها ها و رنج تاريخ همانا جهش و افول مردم است، زنجيره شادي  «

هاي  هايي خلق كند كه در آنها مضامين، مسائل و جريان      ها و سرنوشت   تاريخي، موفق شد انسان   
توانـد تـاريخ را از     شوند، آنگـاه مـي  واسطه عيان اجتماعي ـ تاريخي مهم يك دوران به طور بي 

  ).321 ،1388لوكاچ، رمان تاريخي، (» پايين، از دل زندگي مردم، بازنمايي كند
لوكاچ بر اين باور است كـه رسـالت بـزرگ رمـان تـاريخي عبـارت اسـت از ابـداعِ ادبـيِ                    

نـدگي را،  هاي مهم حاكم در اين ز كاراكترهايي از درون مردم كه زندگي دروني مردم را، جريان   
نگاري بورژوايي در كل، به مثابه علمِ طبقات         او معتقد است تاريخ   . به نحوي زنده تجسم بخشد    

__________________________________________________________________________ 
1- Henri de Saint-Simon 

2- Pierre-Joseph Proudhon 
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را اكثـراً آگاهانـه از نظـر        ) هاي مـردم   رويدادها و زندگي توده   (هاي زندگي مردمي     حاكم، سويه 
. كننـد  كنند، و اغلب حتي همراه با تهمت و افترا تحريـف مـي             اندازند، به سكوت برگزار مي     مي

رمان تاريخي به عنوان اسلحة هنري قدرتمندي بـراي دفـاع از پيـشرفت بـشري، دقيقـاً همـين                  
هـاي   چهـره (اعادة اين نيروهاي محرك واقعي بشري      : اي بر عهده دارد    جاست كه رسالت عمده   

گونه كه در واقعيت بودند، و جان بخشيدن به آنها براي زمان حال             همان) هاي مردم  زندگي توده 
از نگاه لوكاچ اين كار را رمـان تـاريخي كلاسـيك انجـام داده و رمـان تـاريخي                  ). 492 ،نهما(

  . معاصر نيز به لحاظ محتوايي اين رسالت را براي خود تعيين كرده است
بايست نگاه خود را بـر زنـدگي         نويس تاريخي مي   او تأكيد بسياري بر اين امر دارد كه رمان        

يين جامعه متمركز كنـد و كاراكترهـاي خـود را نيـز از دل     هاي مردم و سطوح متوسط و پا     توده
اند كه حق    هاي تاريخي داراي عظمت و بزرگي      از نظرگاه لوكاچ رمان   . همين قشر انتخاب نمايد   

هاي بزرگ و مراحل مختلـف       هاي مردمي در برابر رويداد     مطلب در مورد تنوع و كثرت واكنش      
هـاي رمـان تـاريخي را بـه دليـل وجـود ايـن                كاو كلاسي . كنند رشد و تحول زندگي را ادا مي      

بـراي نمونـه والتـر اسـكات اگرچـه اشـكال گونـاگون پيكارهـاي طبقـاتي                  . ستايد خصيصه مي 
ها عليـه ارتجـاع اسـتوآرتي، پيكـار طبقـاتي        ارتجاعي، پيكار پيوريتن طلبانه  ـ  هاي سلطنت قيام(

ا علاوه بر آن همـواره كثـرت تمامـاً           ام  دهد، را نشان مي  ...) گرايي نوظهور و     اشراف عليه مطلقه  
همـين كثـرت    . دهـد  ها را نيز نمـايش مـي       هاي مردم به اين پيكار     هاي توده  تشريح شده واكنش  

هـا در اعـصار    تفكيك شده، غني و چندلايه است كه تصويري واقعي و درست از زندگي تـوده         
  ).320 ،1388لوكاچ، رمان تاريخي، (دهد  بحراني رشد و تحول نوع بشر به دست مي

   هاي تاريخي كلاسيك تحليل لوكاچ از بازنمايي تاريخ اجتماعي در رمان -4
هـاي   در رمـان  ) تاريخ از پـايين   (لوكاچ تحليل كلي خود نسبت به بازنمايي تاريخ اجتماعي          

. هاي بزرگ تاريخي نيز بسط داده است       تاريخي را به صورت موردي، در خصوص برخي رمان        
تـرين و از   اسـكات يكـي از كلاسـيك      . هاست  يكي از اين رمان    2ر اسكات  اثر والت  1آيوانهو رمان
 ،1377براي آگاهي از زندگي و سـبك او بنگريـد بـه هـاوزر،     (گذاران رمان تاريخي است     بنيان

گذار رماني دانست كـه بـا        توان پايه  در واقع اسكات را مي    ). 76-73 ،1381 به بعد؛ غلام،     3/74
نويـسان   رمـان .  اين نوعي است كه پيش از او اثري از آن نيـست تاريخ اجتماعي سروكار دارد و 

__________________________________________________________________________ 
1- Ivanhoe 

2- Walter Scott 
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شناسي در خلأ يا در محيطي اجتمـاعي         شان را از لحاظ جامعه     هاي داستاني  پيش از او شخصيت   
ايــن در حــالي اســت كــه . كردنــد كــه ســهمي در تكامــل اجتمــاعي آنهــا نداشــت مــستقر مــي
 از منشأ و خاستگاه اجتماعي خود بر        هايي هاي ساخته و پرداخته اسكات هميشه نشان       شخصيت

هـاوزر،  (كنـد   هايش را با دقت توصـيف و تـشريح مـي        او زمينة اجتماعي داستان   . پيشاني دارند 
ــور اســكات، خــصلت   ). 3/874-875 ،1377 ــا ظه ــان ت ــت رم خــود را » اجتمــاعي«در حقيق
ز اسلاف خـود تأكيـد      تر ا  هاي خود بر زمينة اجتماعي به مراتب آگاهانه        او در نوشته  . يابد بازنمي
اي اجتمـاعي   او هميشه اشخاص ساخته و پرداختة خود را بـه عنـوان نماينـدگان طبقـه            . كند مي

  ).4/1055 ،همان(نشان ميدهد 
بـه بـاور    . با اين وصف شگف نيست كه اسكات مورد توجه و تحليل لوكاچ قرار رفتـه باشـد                

ماعي رئاليستي بزرگ قـرن هجـدهم   لوكاچ رمان تاريخي اسكات در حكم تداوم بلافصلِ رمان اجت        
با اين حال كار اسكات در قياس با كار نويسندگان قـرن هجـدهمي، بـر امـري آشـكارا نـو                      . است

هــاي تــاريخ را بــه يــاري  كوشــد پيكارهــا و ســتيزه از نظرگــاه لوكــاچ، اســكات مــي. دلالــت دارد
هاي اجتمـاعي و     گرايششناسي و تقديرشان، همواره نمايندة       كاراكترهايي توصيف كند كه در روان     

هاي مهمـش از درون هـستي عـصر     دهد تا چهره   اسكات اجاره مي  . مانند نيروهاي تاريخي باقي مي   
پرسـتان رمانتيـك، عـصر تـاريخي را هرگـز از موضـع               تاريخي رشد كنند، او بـر خـلاف قهرمـان         

كـزي آكـسيون    هاي مر  توانند چهره  ها هرگز نمي   از اين رو، آن   . دهد نمايندگان بزرگش توضيح نمي   
يا ماجرا باشند؛ زيرا بازنمايي گسترده و چندوجهي هستي عصر فقـط بـه يـاري توصـيف زنـدگي             

توانـد بـه وضـوح     هاي آدميان متوسط مـي     ها و سردرگمي   ها، بحران  ها و غم   روزمره مردمان، شادي  
ر لوكاچ معتقد است هدف ادبي بـزرگ اسـكات د  ). 47 ،1388لوكاچ، رمان تاريخي،  (به سطح آيد    

اي اسـت كـه در هيـأت         هاي تاريخي زندگي مردمي، نـشان دادن عظمـت ِ بـشري            توصيف بحران 
البتـه آنچـه   . گـردد  نمايندگان مهمش، به ميانجي نوعي لـرزه افكنـدن در زنـدگي مردمـي آزاد مـي          

  ).65 ،همان(آگاهانه يا ناآگاهانه اين گرايش را در ادبيات بيدار ساخت، تجربة انقلاب فرانسه بود 
هاي تاريخ انگلستان و حتـي فرانـسه         ترين شخصيت  ، ما به مهم   آيوانهوشاهكار اسكات،   در  
در اسـكات  .  و غيـره   4، كرامـول  3، ماري استوارت  2، لويي پانزدهم  1ريچارد شيردل : خوريم برمي

__________________________________________________________________________ 
1- Richard the Lionheart  
2- Louis XV 

3- Mary Stewart 

4- Cromwell 
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با ايـن وصـف، اسـكات      . شوند شان ظاهر مي   ها به همراه عظميت تاريخي واقعي      همة اين چهره  
پرسـتي تزيينـي و رمانتيـك بـه          شود كه تن به نوعي قهرمـان        احساس نمي  گاه مجذوب اين   هيچ

 در تـاريخ منتـشر شـده در    قهرمانـان نويسنده و مورخ انگليسي و مؤلف كتاب         (1سبك كارلايل 
نزد وي، شخصيت تاريخي بزرگ در حكم نماينـدة جنبـشي مهـم و معنـادار     . دهد) 1841سال  

او بـزرگ اسـت زيـرا شـور شخـصي و      . گيـرد  ميهاي عظيمي از مردم را در بر     است كه بخش  
هاي سلبي و ايجابي آن      يابد، زيرا جنبه   اش با اين جنبش تاريخي عظيم تطابق مي        هدف شخصي 

ترين بيان را به اين جد و جهدهاي مردمـي           آورد، زيرا روشن   را در درون خويش يكجا گرد مي      
  ).45 ،همان(بخشد  مي

او همـواره مـا را      . دهـد  اكتر قهرمان را نشان نمـي     به همين دليل اسكات هيچگاه تكوين كار      
. سازي بـه غايـت دقيـق       البته كامل شده، نه بدون زمينه     . سازد رو مي  كاراكتري كامل شده روبه    با
شـناختي، بلكـه عينـي و اجتماعيــ تـاريخي            اي شخـصي و روان     سازي نه از گونـه     اين زمينه  اما

شـرايط بالفعـل زنـدگي، از بحـران بالفعـل           به ديگر سخن، اسكات با پـرده برداشـتن از            .است
ــه رو ــصوير    ب ــه ت ــه حيــات مردمــي را ب ــوط ب ــدگي مردمــان، همــان مــسائل مرب رشــد در زن
و وقتـي او مـا      . اش كرده اسـت    اي كه او بازنمايي    همان مسائلِ منجر به بحران تاريخي      كشد، مي
 ـ        به همدلان و مشاركت    را ه دقـت دريـافتيم   كنندگان فهيمِ اين بحران بـدل سـاخت، وقتـي مـا ب
بحران به چه دليل سربرآورده است، ملت به چه دليـل بـه دو اردوگـاه تقـسيم شـده اسـت،          كه
هاي مختلف جمعيت نـسبت بـه ايـن بحـران را ديـديم، تـازه آن زمـان                    وقتي رويكرد بخش   و

توانـد، در   بنـابراين او مـي    . گـذارد  كه قهرمان بزرگ تـاريخي بـر صـحنه رمـان قـدم مـي               است
بايد، به هنگام ظهورش در برابر ما، به معنايي روان شـناختي، كامـل باشـد، زيـرا                   ميحتي   واقع
بـا ايـن حـال،     . شود تا مأموريت تـاريخي خـويش در بحـران را بـه انجـام رسـاند                 ظاهر مي  او

ناپـذير،   كند با چيزي طرف است كه بـه نحـوي خـشك و انعطـاف           هرگز احساس نمي   خواننده
اي كه مقـدم بـر ظهـور قهرمـان اسـت،             ماعي وسيعاً ترسيم شده   كامل است، زيرا پيكارهاي اجت    

بايست دقيقاً چنين قهرماني سربرآورد تا دقيقاً چنين      دهد كه چگونه در چنين زماني مي       نشان مي 
هـاي بـزرگ مـشهور،       اسكات البته اين نحو توصيف را صرفاً بـراي چهـره          . مسائلي را حل كند   

هاي اسكات، نقـش   ترين رمان برعكس، در مهم. برد ر نمينماينده و به لحاظ تاريخي موثقّ به كا   
. كننـد  اصلي را اشخاصِ به لحاظ تاريخي ناشناخته، نيمه تاريخي يا تماماً غيرتاريخي بازي مـي              

__________________________________________________________________________ 
1- Thomas Carlyle  
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. انـد  از اين نمونه  ...  و   4، راب ري  آيوانهو در   3، سدريك و رابين هود    2ويِوِرلي در   1فيش يان فور  
اي كـه    اند، خلق شـده مطـابق بـا همـان اصـول هنـري              يادماندنيهاي تاريخي به     اينها نيز چهره  

در واقع خصلت مردمي هنر تاريخي اسكات خود را در ايـن واقعيـت              . هاي تاريخي آشنا   چهره
انـد، در كـل بـه        هاي راهبر، كه مستقيماً با زندگي مردم در هم تنيده          سازد كه اين چهره    عيان مي 

  ).45-46 ،همان(مركزي مشهور در تاريخ هاي  ترند تا چهره لحاظ تارخي پر ابهت
نگـار،    روزنامه نويس،  نمايشنامه رمانتيك، نويس  رمان(5لوكاچ در اين اينجا كاملاً با ژرژ ساند       

شـاعرِ دهقانـان، سـربازان، مطـرودان و         «رأي اسـت كـه اسـكات         هـم ) اجتماعي طلب  اصلاح و
ظـيم تـاريخي را بـه منزلـة         هـاي ع   ؛ زيرا همچنان كه ديديم اسكات دگرگـوني       »وران است  پيشه

او همواره كار را با نشان دادن نحوة تأثيرگـذاري          . كند هاي زندگي مردمي توصيف مي     دگرگوني
دهـد، يعنـي همـان تـأثير تغييـرات مـادي و        تغييرات تاريخي مهم بر حيات روزانـه نـشان مـي     

دهنـد،   شان ميواسطه و خشن به اين تغييرات واكنش ن شناختي بر مردماني كه به نحوي بي   روان
البته خصلت مردمي هنر اسكات عبارت از توصيفي انحصاري از          . آنكه عللشان را درك كنند     بي

هدف اسكات توصـيف تماميـتِ حيـات ملـي در مـتن             . طبقات ستمديده و استثمارشده نيست    
است؛ خصلت مردمي پرشور او در اين واقعيت بـه بيـان            » پايين«و  » بالا«اش ميان    تعامل پيچيده 

» بـالا «شود كه در     به منزلة بنيان مادي و تبيين هنري آن چيزي نگريسته مي          » پايين«آيد كه    يدرم
  ).62 ،همان(دهد  رخ مي
هـا و   ، اسكات مسئله مركزي انگلستان قرون وسطايي، يعني تقابل بـين ساكـسون     آيوانهودر  
 تقابل پيش از چيـز  سازد كه اين او كاملاً روشن مي. كند  را به همين شيوه توصيف مي  6ها نورمن

اما به سياقي حقيقتاً تاريخي، از ايـن  . تقابلي ميان رعاياي ساكسون و اربابان فئودال نورمن است      
زادگان ساكسون، هرچند به لحاظ مـادي در   داند كه بخشي از نجيب    او مي . رود تر مي  تقابل پيش 

 خويش است و اينكه     گشته از قدرت سياسي، همچنان واجد امتيازات اشرافي        قيدوبند و محروم  
هـا عليـه    آورندة نوعي كانونِ ايدئولوژيك و سياسي براي مقاومت ملـي ساكـسون      اين امر فراهم  

پـذيري   گر بزرگ حيات تاريخي و ملي، بـا انعطـاف          اما اسكات، در مقام توصيف    . هاست نورمن
__________________________________________________________________________ 

1- Fisheye Yan Fur 
2- Waverley 
3- Cedric and Robin Hood 
4- Rob Roy 
5- George Sand 
6- Saxons and Normans 
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 در زادگـان ساكـسون    هاي مهمـي از نجيـب      دهد كه چگونه بخش    بيند و نشان مي    اي مي  برجسته
هـاي   انـد تـا بـا بخـش       روند، و ديگران نيز باز صرفاً منتظر فرصـتي         دلي و سكون فرو مي     سست
در حقيقـت   . روترِ اشرافيت نورمن، كه نماينده شاه ريچـارد شـيردل اسـت، سـازش كننـد                ميانه

منش اين سازش، در سايه كاراكترهاي فرعي         قهرمان اين رمان و همچنين هوادار اشراف       آيوانهو
گيرد، و به ناچار اين مسئله فرمالِ رمان تاريخي واجـد محتـواي تـاريخي ـ سياسـي و        قرار مي

افكند پـدر   هايي كه بر آيوانهو سايه مي    زيرا هرچند يكي از چهره    . گردد مردمي بسيار روشني مي   
 هستند  1ها، رعاياي ساكسون، گورت و وامبا      ترين چهره  زادة شجاع است، مهم    او سدريك نجيب  

اي مردمـي، رابـين    ها، قهرمان افـسانه  تر رهبر مقاومت مسلح عليه حاكميت نورمن مو از همه مه  
كـه حاصـل   » پـايين «و » بالا«هاي بين  سان تعامل بدين).  سراسر متن  ،1386اسكات،  (هود است   

يابد كه هرچند در كل،      جمعشان برسازندة تماميتِ زندگي عوام است، در اين واقعيت تجلي مي          
آينـد، امـا     تـري بـه بيـان درمـي        يافته بالا همچنان به شيوه متمايزتر و تعميم      هاي تاريخي    گرايش
شوند، عمدتاً در پايين جريـان       گري راستين، كه ستيزهاي تاريخي به ياري آن يكسره مي          قهرمان
  .دارد

هاي رمان تاريخي دقيقاً در همين مسئله نهفته است، يعني        از نظرگاه لوكاچ عظمت كلاسيك    
اسـكات اشَـكال گونـاگون      . كننـد  مطلب را در مورد كثرت زندگي مردمي ادا مي        اينكه آنها حق    

ها عليه ارتجـاع اسـتوارتي،    طلبانه ـ ارتجاعي، پيكار پيوريتن  هاي سلطنت قيام(پيكارهاي طبقاتي 
كند، امـا عـلاوه بـر آن     را توصيف مي ...) گرايي نوظهور و     پيكارهاي طبقاتي اشراف عليه مطلقه    

، رمان تاريخيلوكاچ، (دهد  هاي مردم به اين پيكارها را نشان مي     هاي توده  كنشهمواره كثرت وا  
1388، 320.(  

اش همـواره مـورد توجـه لوكـاچ      هاي اجتماعي نويس ديگر كه به دليل دغدغه    رمان تاريخي 
براي آگـاهي بيـشتر از زنـدگي و     (دهقانانش بود به ويژه در رمان   2قرار داشت، انوره دو بالزاك    

از نظرگـاه  ).  بـه بعـد  4/966: ،1377 مقدمه متـرجم؛ هـاوزر،   ،1365نگريد به بالزاك، سبك او ب  
داري بـراي قـشرهاي    هايي را كه گذار به توليد سـرمايه   لوكاچ هيچ كس به ژرفي بالزاك، عذاب      

مردم در پي داشته و تباهي معنوي و اخلاقي عميقي را كه اين تحول ضـرورتاً بـه همـة اقـشار                      
در عين حال بالزاك نه فقط ضرورت اجتمـاعي ايـن   . ، احساس نكرده است  جامعه تحميل كرده  

تـوان   در اينجاست كه مي. دگرگوني، بلكه حقيقت تاريخي ماهيتِ مترقي آن را نيز دريافته است  
__________________________________________________________________________ 

1- Gurth and Wamba 

2- Honoré de Balzac 
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ايـن امـر البتـه بـا        . داري سخن گفـت    از درك بالزاك از سرشت مترقي و متضاد توسعة سرمايه         
، بـالزاك پـس از      1دهقانـان در رمـان    . ي نيـز صـادق اسـت      تغييرات ضروري، در مورد تولـستو     

در . پـردازد  هاي طولاني به توصيف پيوندهاي متقابل زنده ميان طبقات در روستا مي            سازي آماده
هاي آرماني، بلكـه بـه       اينجا جمعيت روستايي ديگر نه به صورت موضوع انتزاعي منفعل تجربه          

. انـد  ن حال فعـال و منفعـل نمـايش داده شـده           نحوي بسيار تيپيك، به صورت قهرماناني در عي       
داري بزرگ و اشـرافي كنـت        زمين. پردازد داري بزرگ مي   بالزاك در اينجا به دفاع قاطع از زمين       

و . دو مونكورنه در نظر بالزاك مظهر تمركز فرهنگ كهن، يعنـي يگانـه فرهنـگ ممكـن اسـت                  
دهد كه بـه    داستاني را شكل مي محور ماجراي » اساس فرهنگ «پيكار براي حفظ يا نابوديي اين       

انجامـد؛ ايـن    داري بزرگ و تقسيم آن به قطعات كوچك ميان دهقانـان مـي          شكست كامل زمين  
 آغاز شـد و بـر طبـق نظـر بـالزاك بـا نـابودي        1789اي از آن انقلابي است كه در  پيكار مرحله 

داز، فضاي بدبينانـه،    ان اين چشم ). 36 ،1388،  شناسي رمان  جامعهلوكاچ،  (فرهنگ به پايان رسيد     
خواسته كـه بـا ايـن        بالزاك در واقع مي   . كند وار حاكم بر تمام رمان را تعيين مي        تراژيك و مرثيه  
  . داري بزرگ اشرافي و نيز تراژدي فرهنگ را بنويسد اثر، تراژدي زمين

شود بـازنمودي گـسترده بـا ابعـادي دقيـق از            اي رئاليست موفق مي    بالزاك در مقام نويسنده   
غنـا و  . جنگنـد  روهاي پيكارگر در روستا ارائه دهد، نيروهايي كه به نفع يا بر ضد مـالكي مـي   ني

شود كه از همان آغاز، مبارزه براي مالكي         درنگ در اين امر نمودار مي      صحت بازنمودِ بالزاك بي   
دهـد، بلكـه سـه اردوگـاه         بزرگ و اشرافي را فقط به صورت مبارزه مالك و دهقانان نشان نمي            

داران ربـاخوار روسـتا و    در كنار مالكـان بـزرگ و دهقانـان، سـرمايه    : كند اصم را ترسيم مي متخ
هـاي مختلـف     ايـن سـه اردوگـاه در صـفوف خـود از تمـام غنـاي تيـپ                 . بينيم ها را مي   شهرك

هايي كه از اين پيكار با ابزاهاي اقتصادي، عقيدتي، سياسي و جز آن پـشتيباني   برخوردارند، تيپ 
از . كشد بيني و پرمايگي به تصوير مي      داري رباخوار را با حقيقت     زاك اردوگاه سرمايه  بال. كنند مي

هـاي كوچـك غـارت     دهد كه دهقانان را با قـرض  خر روستا را نشان مي     يك سو رباخوار سلف   
و از سوي ديگـر متحـد او را، تـاجر           ) ريگو(دارد   ميكند و آنان را تا آخر عمر در انقياد نگه مي          

اي تمـام    آنگاه بالزاك با قوة ابداع برجسته     ). گوبرتن(و مباشر سابق اراضي اِگ      چوب در روستا    
نظام فاسد حاكم بر روستا را كه بر پيوندهاي خويشاوندي استوار است، گرداگـرد ايـن دو نفـر              

هـا   پايگاه مادي اين گروه در غارت دهقانـان نهفتـه اسـت كـه بـه انـواع روش                  . كند متمركز مي 
  .اه رهن، كنترل بازار، وام هاي ربايي و غيره از ر: گيرد صورت مي

__________________________________________________________________________ 
1- Les Paysans 
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بـالزاك نـشان   . اردوگاه سوم، دهقانان، در حال پيكار بـا دو گـروه اسـتثمارگر ديگـر اسـت            
دهد كه چگونه دهقانان مجبورند كه به رغم تنفر از رباخواران، بـا ايـن گـروه كنـار آينـد و                       مي

 پيكار دهقانان با بقايـاي اسـتثمار فئـودالي،          .پيمان شوند  داران بزرگ هم   همراه با آنان عليه زمين    
داري ربِـايي   كش سرمايه مبارزه براي داشتن يك تكه زمين براي خود، آنان را به زايده و بيگاري     

مـالكي دهقـاني    سان بـه تـراژدي خـرده      مالكي اشرافي بدين   تراژدي نابودي بزرگ  . سازد بدل مي 
داري  انان از استثمار فئودالي را استثمار سرمايه      بينيم كه چگونه آزاد شدن دهق      مي. شود تبديل مي 

  ).39-38 ،همان(آميز نسخ كرده است  به نحوي فاجعه
طلبانـه را در كـنش و واكـنش     هـاي قـدرت    جا مناسـبات و مبـارزه      بالزاك در اين رمان همه    

در حقيقت سه پايه متشكل از اين سـه اردوگـاه كـه در آن          . دهد واقعيت اين سه گروه نشان مي     
و ضـرورت ايـن     . بندي اين رمان اسـت     كند، بنياد تركيب   بخشي با دو بخش ديگر پيكار مي      هر  

هاي ديگر همـراه     پيكار دوجانبه هر سه طرف كه هر بار با سلطة اقتصادي ناگزيزِ يكي از طرف              
بـه بـاور لوكـاچ، توصـيف بـالزاك از تـراژدي             . بنـدي اسـت    است، ماية غنا و تنوع اين تركيب      

 به عنوان بيان هيجدهم برومر لوئي بناپارت چيزي است كه ماركس در كتاب        مالكي، همان  خرده
  ).48 ،همان(مالكي پس از انقلاب فرانسه ارائه كرده است  نظري ذات تحول خرده

دارانه را در تمام طبقات جامعـه فرانـسه    بالزاك عنصر وحدت تاريخي فرايند توسعة سرمايه  
داران دورة پيش از انقـلاب       خاص بازرگانان و كارخانه   هاي   گونه كه تفاوت   همان. دهد نشان مي 

داري در اوج رشد، در عهـد بازگـشت سـلطنت، و سـلطنت ژوييـه را در قالـب        و دورة سرمايه 
سازد، در مورد همه طبقات اجتمـاعي        هايي مانند راگون، بيروتو، پوپينه، و كرول آشكار مي         تيپ

سـلطة  «داري،   دهد كه چگونه ماشين سـرمايه      بالزاك نشان مي  . زند نيز به همين تحليل دست مي     
بالزاك . در همه جا مستقر است    » انسان گرگ انسان است   «داري، و اصل     سرمايه» حيواني فكري 

داري، نيروهاي اجتمـاعي عظـيم تحـول         به ياري اين برداشت يكپارچه از فرايند توسعة سرمايه        
اما هرگز به طور مستقيم به اين كـار  . سازد تاريخي و بنيادهاي اقتصادي اين تحول را آشكار مي        

گاه در آثـار بـالزاك بـه صـورت هيولاهـاي رمانتيـك و                نيروهاي اجتماعي هيچ  . زند دست نمي 
بـرعكس، بـالزاك همـه نهادهـاي        . شـوند  خيالي، به صورت نمادهاي فوق بشري پديـدار نمـي         

هـا   اد و توطئـه   اي از پيكارهاي منافع شخصي و تضادهاي ملموس بين افـر           اجتماعي را به شبكه   
هـا بـه صـورت     براي مثال، در آثار بالزاك هرگـز دسـتگاه قـضايي و دادگـاه           .كند تجزيه مي ...  و

دادگاهايي كه بالزاك به تصوير كـشيده       . اند نهادهايي بر فراز جامعه و مستقل از آن ترسيم نشده         
 دقـت   انـدازهاي شـغلي آنـان بـه        هميشه از قضاتي تشكيل شده كه خاستگاه اجتماعي و چـشم          
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در نتيجه، تمام اشخاص دخيل در يك پرونده با اختلاف منافع واقعـي كـه               . توصيف شده است  
هاي اعضاي دادگاه تابع موقعيـت آنـان         گيري اند و همة موضع    محاكمه را احاطه كرده، درآميخته    

تنها بر اين پايه است كه بالزاك فعاليت نيروهـاي          . در اين شبكه پيكارهاي منافع گوناگون است      
در واقع هر كسي كه در اين گونه پيكارهـاي          . سازد ظيم اجتماعي را به طور مجسم آشكار مي       ع

در . جويد، در عين دفاع از منافع شخصي خود، نمايندة يك طبقة معـين اسـت             منافع شركت مي  
هـدف  . شود منافع شخصي او، و در پيوند با آنها، بنياد اجتماعي، بنياد طبقاتي اين منافع بيان مي               

زنـد و گـويي آنهـا را بـه روابـط       ك از اينكه عينيت ظاهري نهادهاي اجتماعي را كنـار مـي        بالزا
كاهد، آن است كه تمام واقعيت عيني و ضرورت اجتماعي واقعي نهفته در ايـن                مي شخصي فرو 

. گردد گاه و اهرم منافع طبقاتي نمودار مي مقام و موقعيت به صورت تكيه   : نهادها را آشكار سازد   
يسم بالزاكي در آشكارسازي مدام واقعيت اجتماعي به صورت بنيـاد آگـاهي اجتمـاعي               پاية رئال 

بگو چـه داري    «گويد   به همين سبب است كه بالزاك به درستي در رمان دهقانان مي           . افراد است 
  ).56-58 ،همان(» تا بگويم در چه فكري

ر يادآوري كـرده، از     گونه كه هاوز   هايش، همان  اين تأكيد بالزاك بر عنصر اجتماعي در رمان       
در نظـر بـالزاك     . هـايش نـدارد    آن روست كه بالزاك علاقة خاصي به جنبـة روانـي شخـصيت            

كند كه به عامـل      شخصيت به خودي خود چيز مهمي نيست؛ تنها وقتي جاذبه و اهميت پيدا مي             
يك گروه اجتماعي و كشمكش بين منافع متضادي كه بستگي بـه وجـود طبقـات دارنـد، بـدل                    

شناسـي   خواهد مقاصد هنـريش را تـشريح كنـد، هرگـز از روان             كه مي  بالزاك هنگامي . گردد مي
 فـرد در   شناسي و تاريخ طبيعي جامعه و وظيـف  آورد، بلكه هميشه از جامعه سخني به ميان نمي 

 ،1377هـاوزر،   (او در حقيقت استاد رمان اجتمـاعي بـود          . گويد حيات هيأت اجتماع سخن مي    
4/966-967.(  

بـدان معنـا كـه او       . يگر بالزاك از نظر اجتماعي، سخت به حقيقت وفـادار اسـت           از سوي د  
دهـد كـه بـه طـور         هـايش نـسبت نمـي      هرگز گفته، انديشه، احساس، يا عملي را به شخـصيت         

توان بخشي از گفتگـو ميـان        براي نمونه مي  . ضروري از ماهيت اجتماعي آنان ناشي نشده باشد       
پرسد كه آيـا او پـسرش         مي 1كشيش از فورشون  .  كرد  را ذكر  بروست دهقان و كشيش     فورشون

نـه، جنـاب كـشيش، بـه او         ! واي«: گويـد -آورد؟ دهقان در پاسخ مـي      را با ترس از خدا بار مي      
گويم آهاي از زندان بترس كه آخرش به         مي!... گويم از آدمها بترس    گويم از خدا بترس، مي     نمي

__________________________________________________________________________ 
1- Forshun 
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كشد و بعد از قتل هـم      دي آخرش به قتل مي    كار دز ! چيزي ندزد، هديه بگير   . رسد چوبة دار مي  
خـواب   از شمشير عدالت بايد ترسيد، همين شمشير فقيرها را بي         . كنيم ها سروكار پيدا مي    با آدم 
اگر درس بخواني مثـل ايـن جنـاب گـوبرتن     . سواد ياد بگير! كند تا پولدارها راحت بخوابند     مي

هدفت بايد ايـن باشـد كـه    ... ا پيدا كني  تواني زير ساية قانون، راه پول جمع كردن ر         شريف مي 
. گويند تربيت درست و حسابي     اين را مي  !... كنار پولدارها باشي، تا بتواني به نان و نوايي برسي         

شـود، عـصاي     آدم خوبي مي  ... براي همين است كه اين ناكس ناقلا هميشه طرفدار قانون است          
  ).59 ،1388، اسي رمانشن جامعه؛ لوكاچ، 1393بالزاك، ( »...دستم خواهد بود

 به اين صـورت سـخن       1844توانست در    ترديدي نيست كه دهقان پير فرانسوي هرگز نمي       
سـازد كـاملاً بـه     اما با وجود اين، همين شخص و هر آنچه بالزاك بر زبان او جاري مـي  . بگويد

بـالزاك  زيـرا   . رونـد  واقعيت وفادارند، درست به اين سبب كه از مرزهاي امور روزانه فراتر مي            
دهد كه هر آنچه دهقاناني از نوع فورشون از وضعيت اجتماع خود بـه               كاري جز اين انجام نمي    

تـرين بيـان ممكـن       يابند اما قادر به بيان روشـن آن نيـستند، تـا سـطح روشـن                طور گنگ درمي  
او مأموريـت   . دارد كند به سخن وامـي     آنچه را خاموش است و در سكوت پيكار مي        . كشد برمي

كه انسان در ميان شكنجه و عـذاب         و هنگامي «: دهد اي كلام را انجام مي      به معناي گوته   شاعرانه
لوكـاچ،  (» بـرم  گمارد كـه بگـويم چگونـه رنـج مـي           كند، خدايي مرا بدان مي     سكوت اختيار مي  

  ).59 ،1388، شناسي رمان جامعه
ـ ايـن مـورخ    كينزبـرگ   هـاي  پنير و كـرم اين دقيقاً همان چيزي است كه ما براي نمونه در 

 نشان دادن فرهنـگ ظـالم حـاكم    ها پنير و كرميكي از اهداف اصلي . بينيم اجتماعي بزرگ ـ مي 
رحمانـه بـه او نـسبتِ دروغـين      گرانِ منچيو ـ اين آسيابان گمنـام ـ بـي     است كه در آن شكنجه

آميـزِ   كه غـرق در آزادي و تـأثيرات مـدارا    نگرند كه در حالي    دهند و به او به عنوان كسي مي        مي
گويا كينزبـرگ بيـشتر از منچيـو در     . كند تا با اينها مبارزه نمايد      فرهنگ عمومي است، تلاش مي    

گزارش كينزبرگ به دنبال منچيـو آزاد از فرهنگـي اسـت    . ساختن و بازنمايي آسيابان نقش دارد 
 از تواند بـه مثابـه تـلاش بـراي رهـايي فـرد           كه او را در فشار و اجبار گذاشته، اين گزارش مي          

كينزبرگ به دنبال به صـدا درآوردن يـك         . زيد اي قلمداد شود كه او در آن مي        خشونت فرهنگي 
هـاي فرهنگـي     هاي مقاومت با وجود فلاكت و ادبار و تظاهر برتـر نظـام             صداست، تا داستان   بي

هـاي پنهـان بـه فـرد ارائـه       فرهنـگ، افقـي از مـسئوليت   «نويسد  كينزبرگ مي . مسلط را بازگويد  
تواند در آن آزادي مـشروط خـودش را تمـرين            پذير كه او مي    ي نامرئي و انعطاف    قفس دهد، مي
فرهنگ مسلطي كه كينزبـرگ در روزگـار منچيـو از آن سـخن     ). Ginzburg, 1992, xxi(» كند
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شـود و او را      كاري است كه بر فرد تحميل مي       انديشي و محافظه   گويد، گويي سرشارِ از جزم     مي
  ).ibid, xvi(دهد  يدر قفسي نامرئي قرار م

هـاي سـاختاري كـاملاً     هاي خود، همانند كينزبرگ يكي از جنبـه  در حقيقت بالزاك در رمان  
مورخ زندگي «نويس، در مقام  رمان. سازد اساسي رئاليسم واقعي را در رمان بورژوايي آشكار مي       

هـاي تحـول و رشـد        بايد سازوكار دروني جامعه، قوانين درونـي حركـت، نگـرش          » خصوصي
رويدادهاي بزرگ تاريخي و مـشاهير برجـستة   . هاي انقلابي آن را ترسيم كند نامشهود، و بحران  

هاي تيپيـك در تحـول زنـدگي اجتمـاعي           پذير جنبه  تاريخي، بسيار به ندرت براي بيان انعطاف      
 به ندرت و فقط به شـكلي       1به عنوان مثال تصادفي نيست كه در آثار بالزاك، ناپلئون         . اند مناسب
هاي ناپلئوني و اصل سلطنت نـاپلئوني، قهرمـان اجتمـاعي            شود، گرچه انديشه    پديدار مي  فرعي

نويسان بـه روشـي ديگـر        و به نظر بالزاك اگر رمان     . هاي بالزاك است   اصلي در بسياري از رمان    
عمل كنند و براي موضوع آثار خويش به جـاي غنـاي درونـي و ژرفِ پيـشرفت تيپيـك تمـام                      

 ظاهري و عظمت بيروني و سطحي رويدادهاي تـاريخي را برگزيننـد،          عوامل اجتماعي، شوكت  
نويـسندة قـرن نـوزدهم       (2بالزاك در نقدي بر آثـار اوژن سـو        . شوند گري مي  گرفتار نوعي تفنن  

دهـد و    ، شيوة ترسيم والتر اسكات را براي نمونـه در برابـر شـيوة اوژن سـو قـرار مـي                    )فرانسه
، 3بـراي مثـال، كرامـول   .  جز به صورت گذرا پـذيرا گـردد     تواند مشاهير را   رمان نمي «نويسد   مي

، اليزابت ملكة انگلستان، و ريچـارد شـيردل، تمـام           6، لويي يازدهم  5، ماري استوارت  4شارل دوم 
گاه جز در يك لحظه يا در فرجام پديـدار   آورد، هيچ نويس به روي صحنه مي   مشاهيري كه رمان  

هـا و حـوادث در       گونه كـه انـسان     دارد، همان  بر مي درام نويسنده به سوي آنان گام       . گردند نمي
در آثار والتر اسكات پـس از آشـنايي بـا زنـدگي     . داشتند زمانة حيات آنان به سويشان گام برمي 

هاي تمام اشخاص است كه همراه بـا آنـان بـه             هاي فرعي و پس از پيگيري دلبستگي       شخصيت
ز يك رويداد عظيم را موضوع كتـاب  والتر اسكات هرگ. رويم سوي مشاهير تاريخي به پيش مي     

اما علل چنين رويدادهايي را موشـكافانه بيـان كـرده اسـت و بـدين منظـور،       . خود نكرده است  
هـاي   روحيه و آداب و رسوم يك دوران را ترسيم ساخته و بـه جـاي قـرار گـرفتن در بلنـدي                     

__________________________________________________________________________ 
1- Napoleon Bonaparte 
2- Eugène Sue 
3- Cromwell 
4- Charlie II 
5- Mary Stewart 
6- Louis XI  
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، شناسي رمـان   هجامعلوكاچ،  (» رويدادهاي عظيم سياسي، در مركز محيط اجتماعي ايستاده است        
  .؛ و اين دقيقاً همان چيزي است كه تاريخ اجتماعي به دنبال آن است)103 ،1388

نـويس تـاريخي اسـت     ، ديگر رمـان 2جنگ و صلح خالق رمان تاريخي بزرگ  1لئو تولستوي 
زندگينامـه، سـبك و انديـشه تولـستوي را در ايـن             (مورد تحليل لوكاچ قـرار گرفتـه اسـت           كه

ــابع ــد من ــرود، 1369ن، رولا: ببيني ــي1372؛ گيف ــات، ب ــا ؛ تروي ــس از  ). ت ــدكي پ ــستوي ان تول
او آخـرين كلاسـيك بـزرگ    . بورژوازي روسيه و كمي پيش از انقلاب اكتبر درگذشـت     انقلاب

رئاليسم بورژوازي، آخرين حلقة شايسته از زنجيري است كـه از سـروانتس تـا بـالزاك امتـداد                   
كه همچنان پسند روز باقي مانده، چرا كه شـكل          او يك نويسنده كلاسيك رئاليست است       . دارد

هـاي مـستقيم     كننـد در گـذار تجربـه       هاي مردمي كه امروز زندگي مي      و مضمون آثار او را توده     
فعاليـت  . آنكه نيازي به بازنگري گذشته تاريخي اين آثـار داشـته باشـند             يابند، بي  زندگي در مي  

ب آغـاز و انجـام يافـت و مـسئله اصـلي در        هاي فرارسنده انقلا   ادبي تولستوي در دوران توفان    
به باور لوكـاچ در     . به جامعه » پايين«كارهاي او مسئلة دهقانان روسي است؛ يعني همان نگاه از           

هـاي بـزرگ و كوچـك        آثار تولستوي، دهقان استثمارشده، گاه پيدا و پنهان، نه تنهـا در پديـده             
تولـستوي شـاعر قيـام    . يـب نيـست  زندگي حضور دارد، بلكه هرگز هم از وجدان قهرمانـان غا     

در كارهـاي ادبـي سراسـر عمـر او،      .  به طول انجاميد   1905 تا   1861دهقاني است، قيامي كه از      
دهقان استثمارشده همان قهرمـان اصـلي و وجـود حاضـر و غايـب، ديـدني و ناديـدني اسـت            

بـه جامعـه،   » يناز پاي«بدون ترديد اين توجه تولستوي به دهقانان و نگاه     ). 179 ،1373لوكاچ،  (
كتـاب چـه بايـد     جمله او در آغـاز      . تا اندازة زيادي ناشي از پايگاه اجتماعي خود او هم هست          

تولـستوي،  (» ام نـشين بـوده    مـن هميـشه يـك ده      «: دهد ، اين پايگاه را به روشني نشان مي       كرد؟
1391، 37.(  

يط واقعي زندگي در اي يكتا از دل شرا     بنا بر تحليل لوكاچ، تولستوي رماني تاريخي از گونه        
توان گفت كـه     ترين اصول خلاقانه مي    ترين و غايي   اين دوران گذار آفريد، و تنها بر حسب عام        

ايـن اصـل   . اثر او در حكم احياء و بسطِ درخشان رمان تاريخي از نوع كلاسيك اسكات اسـت              
شـعر حماسـي    جنـگ و صـلح      . اسـت خصلت مردمي   بخش غايي همان اصل مبتني بر        وحدت
ترسـيم حيـات    . تر از حتي كار اسـكات      كننده حيات مردمي است، آن هم به نحوي تعيين       مدرنِ  

تأكيد بر حيات مردمي بـه منزلـة        . تر است  تر و از نظر كاراكترها غني      تر، رنگارنگ  مردمي، وسيع 
__________________________________________________________________________ 

1- Leo Tolstoy 
2- War and peace 
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ها  نزد تولستوي تضاد ميان پروتاگونيست    . تر است  مبناي واقعي وقايع تاريخي به مراتب آگاهانه      
دهد  او نشان مي. هاي اول تاريخ و نيروهاي زندة حيات مردمي در كانون جاي دارد       يا شخصيت 
هايي كه به رغم رخدادهاي عظيم در صف مقدم تاريخ، زندگي عـادي و خـصوصي        دقيقاً همان 

و ناآگاهانـه و  (دهنـد واقعـاً در حـال بـه پـيش بـردن رشـد و تحـول واقعـي                    خود را ادامه مي   
هـايي مـضحك و      هـاي آگاهانـة كنـشگر تـاريخ، عروسـك           قهرمـان  كـه  در حـالي  . اند)ناشناخته

گـر عظمـت و محـدوديت توصـيف تولـستوي          اين برداشت بنيادي از تاريخ، تعيـين      . بارند زيان
يابنـد كـه در      اي بسط و گسترش مي     هاي فردي كاراكترها با چنان غنا و سرزندگي        زندگي. است

  ).120-121 ،1388تاريخي، لوكاچ، رمان (نظير است  ادبيات جهان تقريباً بي
اش  دهنده بيزاري از طبقة حاكم روسي و كينه و نفرت فزاينده           تكامل زندگي تولستوي نشان   

او در پايان زندگي خود آنها را تنها به مثابه    . از همة ستمگران جامعة روس و استثمارگران است       
مي شاهزاده نخليودوف   بنگريم بر توصيف زندگي نظا    . دانست اي رذل و مفتخوار مي     دار و دسته  

او كاري نداشت جز آنكه اونيفورم زيبـاي  «: كه از آخرين كارهاي تولستوي است » رستاخيز«در  
اي را بپوشد، كه نه او بلكه ديگران دوخته و برس كشيده بودنـد، و كلاهـي                 اتوكشيدة برس زده  

تميـز كـرده و در   اي بر كمر بندد، كه آن را هم ديگـران سـاخته و       نظامي بر سر گذارد و اسلحه     
هايش گذاشته بودند، و بر اسبي سوار شود كه باز هم ديگران پرورش داده و تيمار كـرده                   دست

 ،1387تولـستوي،  (» ...بودند، و آنگاه به سوي ميدان رژه بتازد يا بـه بازرسـي پادگـان بپـردازد             
يدي اسـت بـر   بينيم، تأك  بديهي است چنين توصيفاتي كه در كارهاي تولستوي فراوان مي         ). 102

و ايـن الزامـات   . كند هايي را ايجاب مي الزامات اجتماعي كه ضرورت به كاربردن چنين موضوع 
  .دهند، استثمار دهقانان به وسيلة مالكان زمين اجتماعي همگي خبر از استثمار مي

هاي خويش، يعني زندگي     تولستوي براي فائق آمدن بر زندگي مادة اصلي و نامطلوب رمان          
ايـن شـيوه    : اي هستمند و خـلاق ابـداع كـرد         داري، شيوه  صاحب زمين رو به سرمايه    هاي   انگل

هايي بود كه وجودشان بستگي داشت به صرف امكان وجود يك نگـرش   مبتني بر خلق چهرمان 
هـاي   تضادهايي كه زندگي ايـن انگـل      . به غايت حاد، شور و شري افراطي و سرنوشتي افراطي         

توانست آن مادة انساني مورد نظـر تولـستوي           آن استوار بود نمي    الاجارة زمين بر   كنندة مال  جمع
اين مادة انساني هر اندازه كه اينان به استثمار، به  . را، در حالتي آكنده از شر و افراط فراهم آورد         

اما دقيقاً همين رابطـه ميـان      . تر بودند كم اثرتر بود     كنندة روابط انساني نزديك    عنوان عامل تعيين  
 استثمارشــونده و انعكــاس آن در زنــدگي طبقــه اســتثمارگر اســت كــه يكــي از  اســتثمارگر و

  ).217 ،1373لوكاچ، (هاي اصلي تولستوي به شمار ميرود  درونمايه
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اين تحليل لوكاچ از نوع نگاه تولستوي به بالا و پايين جامعه را از زبان خود تولـستوي نيـز     
ها را بـه   ن پرسش اساسي كه چه نيرويي ملت    اي در پاسخ به اي     تولستوي در مقاله  . توان شنيد  مي

نويسد تنها اميد ما به رسيدن به قوانين تاريخ اين اسـت كـه واحـدهاي             آورد؟، مي  حركت درمي 
بـراي بررسـي تـاريخ، بايـد موضـوع      . نهايت خرُد را بگيريم و هنر ادغام آنها را كسب كنـيم        بي

 و سرداران را كنار بگذاريم، و به مطالعة  مشاهداتمان را به كل تغيير دهيم، بايد شاهان و وزيران         
هـيچ كـس   . آورنـد  ها را بـه حركـت درمـي    نهايت خردي بپردازيم كه توده بي عناصري عادي و 

تواند بگويد آدمي تا چه حد ممكن است در جهت فهم قوانين تاريخ بـه ايـن شـيوه پـيش                   نمي
دارد، و مورخـان تـا كنـون    رود؛ اما واضح است كه امكان كشف قوانين تنها از ايـن راه وجـود       

حتي يك ميليونيم كوشش فكري و ذهني مصروف شرح و وصف كارهاي شاهان و فرمانـدهان    
حركـت  . انـد  و وزيران و بيان تأملات خودشان درباره آن كارها را در اين جهت صـرف نكـرده     

كـه مورخـان     ها نه معلول قدرت است، نه فعاليت فكري، و نه حتي مجموع اين دو چنـان                ملت
اند، بلكه معلول فعاليت همة مردمي است كه در رويدادها مشاركت دارند و همـواره                خيال كرده 

تـرين سـهم در رويـداد، كمتـرين          دهند كه كسان داراي بـزرگ      به نحوي دست به دست هم مي      
  ).30-29 ،1381تولستوي، (گيرند و به عكس  مسؤليت را بر عهده مي

  گيري نتيجه -5
هاي تـاريخي     از تحليل لوكاچ از بازنمايي تاريخ اجتماعي در رمان         در اينجا و با وصف آنچه     

اينكه از نظر لوكاچ چگونه     . تر به پرسش اصلي تحقيق پاسخ گفت       توان بهتر و دقيق    گفته شد، مي  
شود و به ديگر سخن نـسبت تـاريخ اجتمـاعي     هاي تاريخي بازنمايي مي تاريخ اجتماعي در رمان  

هاي قـرن نـوزدهم      ع لوكاچ زمينة تاريخي تحليل خود را به نيمه        با رمان تاريخي چيست؟ در واق     
زماني كه در سراسر تاريخ اروپا نوعي بدگماني به سياست يعني آنچه در طبقـات      . برد ميلادي مي 

هـاي   اين امتناع از سياست، چه بسيار ديـدگاه       . دهد، شايع شده بود    بالا و فرادست جامعه رخ مي     
رويكـرد از پـايين بـه       . ازي شد براي نگرش از پايين بـه تـاريخ         جديدي به همراه آورد، و سرآغ     

رخ » بـالا «تاريخ در رمان تاريخي نيز متأثر از اين وضعيت بود، يعني بدگماني بـه هـر آنچـه در                    
پس از نگاه لوكاچ، هم تاريخ و هم رمان تاريخي به يكسان متأثر از فضاي بـدگماني بـه     . دهد مي

تـاريخِ از   «و بدين سان بود كه هر دو به         . يمة سده نوزدهم بودند   پس از ن  ) تاريخ از بالا  (سياست  
درسـت در همـين     . روي آوردند، همان چيزي كه بعدها موضوع تاريخ اجتماعي واقع شد          » پايين

  .توان از بازنمايي تاريخ اجتماعي در رمان تاريخي سخن گفت نقطه است كه مي
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 روابط اجتماعي، زندگي روزانة مردم      بر اساس اين تحليل در رمان تاريخي بيش از هر چيز          
مالكان، بردگان و بـه طـور كلـي طبقـات            عادي، زنان، هنرمندان، سربازان عادي، دهقانان، خرده      

انـد كـه در      اين موضوعات دقيقاً همان موضـوعاتي     . فرودست جامعه در كانون توجه قرار دارند      
بـه ديگـر سـخن      . ن و تـاريخ خـُرد     شود؛ يعني تاريخ از پايي     ها پرداخته مي   تاريخ اجتماعي بدان  

گونه كه تاريخ اجتماعي در تقابل با تاريخ سياسي كه عمـدتاً معطـوف بـه طبقـات بـالاي                     همان
جامعه و قهرمانان و مردان بزرگ تاريخ بود، بر نقش مركزي و كليدي طبقات فرودست، گمنـام     

گ و طبقـات فرادسـت   ورزد، رمان تاريخي نيـز قهرمانـان، مـردان بـزر      و پايين جامعه تأكيد مي    
برد و به جاي آنها فرودستانِ تاريخ و جامعه را به مركز تحـولات               جامعه را از متن به حاشيه مي      

توان گفت رمان تاريخي، در حقيقت تاريخ اجتماعي را بازنمـايي       در اينجاست كه مي   . كشاند مي
يخي عظـيم، بلكـه     در واقع آنچه در رمان تاريخي مهم است نه بازگويي رخدادهاي تار           . كند مي

  . نام و نشاني است كه در آن رخدادها نقش داشتند بيدار كردن پوئتيك ياد ادبي مردمان بي

   منابع-6
، كتـاب مـاه علـوم       »تاريخ از پايين، گفتگـو بـا تـورج اتـابكي          : تاريخ اجتماعي «،  )1382(اتابكي، تورج   
 .، شهريور و مهر72 و 71، شماره اجتماعي

 .نشر فضا: ، ترجمة نسرين جهانگرد، تهرانروش تاريخي يا پارادايم آنال، )1386(استويانويچ، ترايان 

 .نشر مركز: ، ترجمة تهمينه مظفري، تهرانآيوانهو، )1386(اسكات، والتر 

، ترجمـة نـرجس بـانو       »تعريف و توصـيف مختـصر رمـان تـاريخي         «،  )1389(ايندورين، كارلوس ماتا    
 .154ره ، شماكتاب ماه تاريخ و جغرافياصبوري، 

 .، ترجمة ادوارد ژوزف، تهران، علمي و فرهنگيباباگوريو، )1365(بالزاك، انوره دو 

 .، ترجمة هژبر سنجرخاني، تهران، نشر نگاهدهقانان، )1393 (

؟ ترجمة نعمت اله فاضلي و مرتضي قليچ، پژوهشكده تاريخ          تاريخ فرهنگي چيست  ،  )1389(برك، پيتر   
 .اسلام

 ترجمـة محمـد تقـي ايمـان پـور، انتـشارات       مطالعه تـاريخ، ، )1390(ي و مك رايلد، دونالد بلك، جرم 
 .دانشگاه فردوسي مشهد

  .جو، ناشر مؤلف ، ترجمة قاسم بذلو برگزيده آثار لئو تولستوي زندگينامه، )بي تا(ترويات، هنري 
، بخـارا االله فولادوند،     عزت ، ترجمة »ها را به حركت درميĤورد؟     چه نيرويي ملت  «،  )1381(تولستوي، لئو   

 .، آذر و دي27شماره 
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 .، ترجمة محمد مجلسي، تهران، نشر دنياي نورستاخيز، )1387 (

 .، ترجمة كاظم انصاري، تهران، اميركبيرجنگ و صلح، )2537 (

 .؟، ترجمة مهدي سمسار، تهران، جامچه بايد كرد، )1391 (

 .، ترجمة علي اصغر خبره زاده، بوستانزندگي تولستوي، )1369(رولان، رومن 

 .، تهران، نشر چشمهرمان تاريخي، )1381(غلام، محمد 

پـور بـشلي و      ، ترجمة ابراهيم موسي   ها مسائل، راهبردها و روش   : تاريخ اجتماعي ،  )1394(فربرن، مايلز   
  .محمدابراهيم باسط، تهران، سمت

 .، ترجمة ابوتراب سهراب، علمي و فرهنگيار تولستويزندگي و افك، )1372(گيفورد، هنري 

، ترجمـة حـسين پاينـده،       هاي رمـان از رئاليـسم تـا پسامدرنيـسم          نظريه،  )1389(لاج، ديويد و ديگران     
  .انتشارات نيلوفر

  .، ترجمة اميد مهرگان، نشر ثالثرمان تاريخي ،)1388 (جورجلوكاچ، 
 و علمــي  افــسري، انتــشارات اكبــر ترجمــة ،روپــاييا رئاليــسم در پژوهــشي، )1373( 

  .فرهنگي
مـددي،   مجيـد  ، ترجمـة  »تـاريخي  رمـان  ظهـور  تاريخي و اجتماعي شرايط« ،)1375 (

  .10 و 9 شماره ،ارغنون فصلنامه
  .، ترجمة محمد جعفر پوينده، نشر ماهيرمان شناسي ، جامعه)1388  (
  .، ترجمة علي اكبر معصوم بيگي، نشر ديگرنويسنده، نقد و فرهنگ، )1379  (

 .، لوكاچ، ترجمة بهزاد باشي، اميركبير)1351(ليشتهايم، جرج 

 مجله تاريخ و تمدن، »تاريخي مطالعات به نوين رويكردي: اجتماعي تاريخ«، )1386(پور، ابراهيم  موسي
 . شماره ششم، سال سوم،اسلامي

هاي رمـان از   نظريه، مندرج در لاج، ديويد و ديگران،     »رئاليسم و رمان معاصر   «) 1389(د  ويليامز، ريمون 
 .، ترجمة حسين پاينده، انتشارات نيلوفررئاليسم تا پسامدرنيسم

  .، ترجمة ابراهيم يونسي، خوارزميتاريخ اجتماعي هنر، )1377(هاوزر، آرنولد 
، سال دوازدهم، شماره   فصلنامه تاريخ اسلام  نديه،  ، ترجمة حسن ز   »تاريخ اجتماعي «،  )1390(هچ، جان،   

 .اول و دوم

  .16، شماره پژوهان نامه تاريخ، ترجمة فاطمه حاجي قاسم، »تجربه آنال«، )1387(هوپرت، جورج 
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